بسمه تعالی
پارادایم های جامعه شناسی
· سه پارادایم عمده جامعه شناسی: توافقی، تضادی و کنش متقابلی
پارادایم توافقی:
· شامل نظریه های کارکردگرایی، ساختارگرایی و کارکردگرایی ساختی
· در سطح کلان
· تأکید بر نظم و ثبات در جامعه
· جامعه از نظامی از بخشهای مرتبط و وابسته به هم است
· نهادها یا ساختارها همانند: خانواده، تعلیم و تربیت، اقتصاد، دین، سیاست و غیره
· کارکرد یک بخش مشارکتی است که در آن بخش در نظام جامعه می کند و تأثیر است که بر بخشهای دیگر دارد
· بر نیازهای جامعه تأکید دارد
· تمثیل حاکم: ارگانیسم
· مفاهیم کلیدی:
· ساختار: دو معنی برای ساختار
· کلاسیک: شکل یا وضعیت کلی جامعه: نظیر نوع همبستگی حاکم بر جامعه
· جدید: روابط نسبتاً پایدار بین بخشهای جامعه
· جامعه از بخشها تشکیل شده است نه افراد. بخشها: 
· نقشها، نهادها، الگوهای فکری و رفتاری
· کارکرد: هر بخشی از جامعه وظیفه ای برای بقای کل دارد. هر بخشی نیازی را برطرف می کند
· ثبات: علیرغم تغییرات ساختار کلی جامعه تغییر چندانی نمی کند و مثلاً یک نوع همبستگی بر جامعه حاکم است. و یا اینکه تلاش برای همبستگی و بقا همواره وجود دارد.
· پیوستگی: بین بخشهای جامعه رابطه وجود دارد. اولاً هر بخش متمایز از دیگری است و ثانیاً هر بخش در هماهنگی با دیگری است. در جامعه نیز همانند ارگانیسم یک نظام عصبی بین بخشها هماهنگی می کند. مثلاً در گذشته وجدان جمعی و در جوامع جدید تقسیم کار بین بخشها هماهنگی ایجاد می کند.
· انسجام یا همبستگی: همه فعالیتهای جاری جامعه و افراد آن در جهت همبستگی است. انسجام یعنی هم جهت بودن و مکمل بودن. 
· توافق: در همه جوامع حداقلی از توافق بر سر ارزشها و هنجارها ضروری است. 
· بین بخشهای جامعه بر سر تقسیم کار و قواعد حاکم بر آن توافق وجود دارد. 
· بین بخشهای جامعه بر سر نحوه توزیع پاداشها توافق وجود دارد.
· جامعه شناسان توافقی: امیل دورکیم، تالکوت پارسونز، رابرت مرتن
· انتقادات: 
· توجیه کنند و مشروعیت بخش به وجود مواردی نظیر فقر و ببکاری است
· کمک کننده به حفظ وضع موجود است زیرا برای تنشها و نابرابری اهمیتی قائل نیست
· کارآیی یک بخش زیر سوال نیست
· منشاء و منابع تضادها و ناپایداری های اجتماعی اغماض می شوند
پارادایم تضادی:
· نظریه تضادی
· در سطح کلان
· تمرکز بر تضاد به منزله عنصر گریزناپذیر حیات جمعی
· جوامع ماهیتی نابرابر دارند و بنابراین تأکیدی بر نقش رقابت در تولید تضاد دارد
· تضاد لزوماً جنبه منفی ندارد زیرا موجبات تغییر اجتماعی را فراهم می سازد
· جامعه از از گروههای مسلط و تحت سلطه تشکیل شده است که برای منابعی که در اختیار دارند و یا ندارند رقابت می کنند
· پرسش اصلی این است که چه کسی از هزینه های چه کسی بهره می برد
· جامعه شناسان: کارل مارکس، مانهایم و کوزر
· مارکسیسم نظریه ای زیرمجموعه نظریه تضادی است اما منبع نظریه تضادی بوده است. تمرکز مارکسیسم بر موارد زیر بوده است:
· وجود تضاد طبقاتی، 
· اعتقاد به اینکه نظام اقتصادی اولین تعیین کننده جامعه است
· در نظام اقتصادی دو گروه وجود دارند: بورژوا (طبقه مالک و مسلط) و پرولتاریا (طبقه کارگر)
· عضویت هر طبقه بر اساس مالکیت وسایل تولید حاصل می شود
· پرولتاریا سازماندهی می شود و در انقلابی بر علیه نابرابری مشارکت می کند و در نتیجه سرمایه داری به سوسیالیسم و کمونیسم تغییر خواهد یافت
· مفاهیم کلیدی:
· تضاد
· همواره بین بخشهای مسلط و تحت سلطه تضاد وجود خواهد داشت
· تغییر
· جامعه وضعیت باثباتی نخواهد داشت و دائماً در حال تغییر است. ثبات و سکون موقتی است. گروههای تحت سلطه در حال جمع آوری قدرت هستند
· سلطه
· گروه مسلط با در اختیار داشت وسائل تولید بر گروه تولید کننده سلطه دارد
· اجبار
· گروه مسلط گروه تحت سلطه را وادار به همکاری می کند و گرنه نظم برقرار نمی شود
· دو نوع اجبار: زور و تبلیغات
· انتقادات:
· تأکید بیش از اندازه بر تنشها و تقسیمات
· مناسبات میان گروههای اجتماعی خیلی پیچیده تر از صرف اعمال سلطه است
· موقعیتهایی را که طی آنها گروههای تحت سلطه مناسبات را کنترل می کنند را نادیده می گیرد
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· نظریه کنش متقابل نمادین
· در سطح خرد
· تأکید بر نمادها و به کارگیری آنها در زندگی روزمره
· تمرکز بر چگونگی تعریف واقعیت توسط مردم از دنیا و تجربیات روزمره خود
· ساختارهای اجتماعی برخاسته از نحوه کنش مردم است
· واقعیت اجتماعی برساخته مردم است
· تأکید بر معانی که مردم به کنشها نسبت می دهند
· در جستجوی عوامل و الگوهایی که بر تفسیر کنش تأثیرگذارند
· مردم معانی را به امور و تجربیات خود نسبت می دهند و بر اساس آن کنش یک دیگر را تفسیر می کنند
· مفاهیم کلیدی:
· کنش، تفسیر و معنی
· جامعه شناسان اصلی: ماکس وبر، جرج هربرت مید و هربرت بلومر
· انتقادات:
· فاقد چهارچوب نظام مند برای پیشبینی 
· بیشتر به ذهنیت گرایش دارد تا عینیت
· فاقد تصویر کلان از جامعه است
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